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 ما در ابتدا کانالی 
با شهرداری 
داشتیم، ولی 

آن‌ها یا به 
دلیل گرفتاری 

یا به دلیل 
حساسیت‌های 

موجود  خبر 
جمع‌آوری همه 
بناهای ارزشمند 

را به ما اطلاع 
نمی‌دادند. 

بنابراین ما هم 
مجبور شدیم 
برویم سراغ 

یک چیزی شبیه 
ایجاد مافیا. یعنی 

با خودمان فکر 
کردیم غیر از 

اطلاع‌رسانی از 
سوی شهرداری 
چطور می‌توانیم 

از تخریب بناهای 
ارزشمند مطلع 

شویم

کردیم، ولی...
  بنای »سنگ آتش« کجا بود؟

گواهی: بنای ثبت نشده ولی زیبا بود داخل نواب 
8. الان هم تصاویرش هست. ما برای این بنا که 
به طور کلی جمع‌آوری شد حدود یک هفته تا 10 

روز زمان گذاشتیم. یعنی کل بنا واچینی شد. 
مرصعی: چند تــا کار آجرکاری هم داخل کوچه 
حاج‌ابراهیم بود؛ دو سه تا آجرکاری فوق‌العاده. 
یادم هست دو ســه تا دیوار فوق‌العاده پرکار بود 
که جلــوی پروژه ســارا قرار داشــت. این‌ها هم 
از مجموعــه بناها و نماهایی بــود که ما موفق به 
واچینی آن‌ها شــدیم. در کل ایــن اتفاق خیلی 
اتفاق عظیمی بود. بخشی‌اش را ما بردیم دفتر 

آقای پژمان در تهران کار کردیم...
  پس ما با حجم زیادی از این اتفاق روبه‌رو بودیم. 
حالا سوال این است که مابقی این آجرها و کاشی‌ها 

کجاست؟
گواهی: آن موقع در ســال 90 فضــای هم‌جوار 
خانه داروغه که به عنوان کارگاه و انبار استفاده 
می‌شد، بهترین فرصت بود و ما همه چیز را آنجا 

دسته‌بندی و انبار کردیم.
مرصعی: مثلا یک درِ کاروانسرای حاج ابراهیم را 
همان‌جا گذاشته بودیم. تصورمان هم این بود 
که یک موزه معماری در خانه داروغه راه‌اندازی 
می‌شــود و مثل همان اتفاق که در پاریس دیده 
بودیم، در مشــهد رخ می‌دهد. هنوز هم برخی 
از ســنتوری‌های بناهایــی مثــل شــریفیان یا 

سنگ‌آتش توی خانه داروغه هست.

    با تخریب‌چی‌ها 
رفیق شدیم! 

  ولی خیلی کمتر از چیزی است که شما جمع 
کرده‌اید.

گواهی: ایــن توضیــح را هنوز کامل نکــرده‌ام. 
بعضی از این بناها برای جمــع‌آوری در اختیار 
ما نبود. البته مــا در ابتدا کانالی با شــهرداری 
داشــتیم، ولی آن‌ها یــا به دلیل گرفتــاری یا به 
دلیل حساســیت‌های موجود  خبر جمع‌آوری 
همه بناهای ارزشمند را به ما اطلاع نمی‌دادند. 
بنابراین ما هم مجبور شــدیم برویم ســراغ یک 
چیزی شــبیه ایجاد مافیــا. یعنی بــا خودمان 
فکــر کردیــم غیــر از اطلاع‌رســانی از ســوی 
شــهرداری چطور می‌توانیم از تخریب بناهای 
ارزشــمند مطلــع شــویم. این بــود کــه رفتیم 
ســراغ پیمان‌کارهای تخریــب. آن‌ها هم چون 
جنس و متریــال، یعنی آجر و چوب و کاشــی را 
می‌فروختنــد، ما با آن‌ها وارد گفت‌وگو شــدیم. 
البته نه به ایــن عنوان که می‌خواهیــم بناها را 
برداشت کنیم. به آن‌ها گفته بودیم که مثلا برای 
مرمــت خانه داروغه می‌خواهیم از شــما خرید 
کنیم. البته شــرط‌مان این بود که مصالح موقع 
تخریب به درد ما نمی‌خورد و باید قبل از تخریب 
آجر و کاشــی را ببینم. این‌طوری شد که آن‌ها با 

ما تماس می‌گرفتند.
  چرا می‌خواستید قبل از تخریب بنا را ببینید؟ 

مصالح به تنهایی برای شما کفایت نمی‌کرد؟
ما بــه آن‌هــا توضیــح نمی‌دادیم، ولــی ما لازم 
داشتیم که طرح و نقشه و شــکل و شمایل بنا را 
هم برای برداشت ببینیم. این بود که آن‌ها با من 
تماس می‌گرفتند و مــن می‌رفتم. بعضی بناها 
ارزشــمند نبود و به کار ما نمی‌آمد، ولی بعضی 
بناهای هم ارزشــمند بود و ما وارد کار برداشت 

می‌شدیم.
  یعنی وسط اتفاق‌ها تاســف‌باری که توسط 
شهرداری وقت در حق بافت رخ می‌داد، شما با یک 
پیمان‌کار تخریب روی هم ریخته بودید تا هر چه 

بیشتر بناها را حفظ کنید.
بله. همین پیمان‌کارهای تخریب هم بدون اینکه 
خودشان بخواهند به ما کمک می‌کردند. یعنی 
مثلا گاهی دو روز از آن‌ها وقت می‌گرفتیم برای 
واچینی بخش‌هایی از بنا و در طی همین دو روز 
اجازه می‌گرفتیم و نقشه‌برداری و برداشت بنا را 
هم انجام می‌دادیم. نکته‌ای هم که  باید یادآوری 
کنم این اســت که ما از خیلــی از امکانات خانه 
داروغه برای نجات این بناها اســتفاده کردیم. 
حالا رسیدم سر جواب سوال شما. ما در خیلی 
اوقــات وقتی بــه بناهایی می‌رســیدیم که این 
بناها فرصت چندانی تا تخریب نداشتند، یعنی 
شــهرداری به پیمان‌کار می‌گفت که باید زودتر 
بنا را تخریب کند. پیمان‌کار هم ناچار مثلا یکی 
دو روز به ما فرصت مــی‌داد تا روی بنا کار کنیم. 
خــب طبعا تــوی دو روز ما در خیلــی از بناها به 
جبهه‌های داخلی نمی‌رسیدیم. یعنی فقط سر 
در را جمع‌آوری می‌کردیم. از جمله سر در بنای 
تاریخی شریفی که در همین کتابخانه اجرا شده. 
ما تصاویری از داخل این بنا داریم، ولی فرصتی 
برای واچینــی بخش‌های دیگر بنا نداشــتیم. 
البته برای برخی بناها مثل بناهای حســینی و 
ســنگ‌آتش مثلا 10 روز فرصت گرفتیم و طبعا 

داربست زدیم و کل بدنه را جمع‌آوری کردیم. 
  باز هم مشخص نشد که این واچینی‌ها آخر به 

کجا رسید؟
مرصعی: ما همــه این‌ها را در زمیــن کنار خانه 
داروغــه جمع می‌کردیم. ولــی هنوز 90درصد 
خانه داروغه مرمت شده بود که دوره شهرداری 
مهندس پژمان تمام شد و شهرداری جدید عذر 

ما را خواست. 
  یعنی پروژه داروغه دست شما تمام نشد؟

گواهی: نه. البته بقیه کار طبق نقشه خود ما انجام 
می‌شد و من هم مرتب از باب دل‌سوزی می‌رفتم. 
کار هم دست پیمان‌کار بود و او هم کارهایی کرد 

که نباید می‌کرد.
مرصعی: یعنی پیمان‌کار بدون نظارت ما زیر نظر 

شهرداری کار را تمام کرد. 
گواهی: البته باز خدا را شــکر که تقریبا کار تمام 
شده بود. هر چند اگر ما بودیم هیچ‌وقت اجازه 
نمی‌دادیــم که دیوارهــای داخلــی را این‌طور 

رنگ کنند. 
  چرا؟

گواهی: رنگ خامی است. رنگ پخته‌ای نیست 
اصلا. 

  یعنی رنگ دیوارهای داخلی هم باید بر مبنای 
اسلوب مرمتی انجام شود؟

بله. اصــا لایه‌بــرداری از رنگ دیوارهــا کرده 
بودیم. ســه لایه روی دیوارها بود که جمع‌آوری 

کرده بودیم. 
مرصعی: ولی متاسفانه همین‌جوری رنگ زدند. 

  و این لایه زیرین نقش و نگاری هم داشت؟
گواهی: بلــه. گچ‌بری‌های خیلی خوبی بود. من 
فقط یک نمونه را که اتفاقی رســیدم، وقتی بود 
که پیمان‌کار نبود. چون نبود، از استادکار نقاش 
خواهش کردم که روی یک بخش را رنگ نکند. 
آن بنده‌خدا هم فکر کرد من ناظرم. نمی‌دانست 
من دیگر کاره‌ای نیستم. برای همین توی اتاق 
کرسی یک قسمتی از نقوش فضای داخلی باقی 

مانده است. 
مرصعی: و از جمله اتفاق‌های بدی که در اینجا 
رخ داد این بود که دیگر آن انبار با همه اشــیای 

دو مهندس جوان  برخی بناهای تخریب شده اطراف حرم را 
واچینی و دوباره آن‌ها را در جاهای دیگر برپا کرده‌اند

ساخت کتابخانه قاجاری!
  و امید داشتید که این مصالح شاید حتی 20، 30سال بعد دوباره سرپا 

شود؟
گواهی: بله. حتی در یک لوکیشن یا موقعیت جدید. 

مرصعی: مثل همین اتفاقی که الان درباره‌اش صحبت می‌کنیم. ما 
همین کار را انجام دادیم و بعد از چهار ســال این کاشی و آجرها را در 

بنای این کتابخانه کار کردیم.

  بخشی از مصالح را 
پیمان‌کارها بردند    ‌

  البته بخش‌هایی از کاشی‌هایی که جمع‌آوری شده بود، الان نیست. 
یعنی گم شده؟

گواهی: بله. دلیلش هم این اســت که ما پایگاه ثابتی برای نگه‌داری از 
این مصالح نداشــتیم. البته قبلش من باید پیشینه کار را بگویم. این 

کار ما که از سال 86 شروع شد، ولی اوجش نزدیک سال 90 بود.
مرصعی: که ما مشغول مرمت خانه داروغه بودیم.

گواهی: بله. و پایگاهی هــم در خانه داروغه پیدا کــرده بودیم و زمین 
وسیعی در اختیارمان بود. با خودمان فکر کردیم که این بهترین فرصت 
است. برای همین بیشــترین تعداد جمع‌آوری بناهای تاریخی را در 
این زمان انجام دادیم. من یک‌بار که لیست کردم، دیدم ما نزدیک به 
30 تا 32 بنا را جمع‌آوری و آرشــیو کرده‌ایم. البته برخی از این بناها 
مثل بنای تاریخی »سنگ‌آتش« یا »حسینی« را به طور کامل برداشت 
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